
بــه  طرحــی  قبــل  روز  ســه  دو،   
مجلس ارائه شد که مظنه خرید 
ســربازی هر قشر از ســربازان را 
مشــخص می کــرد. مع الاســف 
این طرح فعلًا منتفی شده و باز 
باید با مشــکلات قبلی دست و 
پنجــه نرم کنیم. اما در این مطلب می خواهیم به برخی 

مزایای خرید سربازی بپردازیم؛

ë  عــدم طلاق والدین: طلاق والدیــن و معافیت فرزند
ذکــور، جدا از اینکه به کانون گرم خانواده لطمه می زد، 
به دنبــال  هــم  بســیاری  مهریــه ای  و  مالــی  مشــکلات 
داشــت. حالا می شود به جای از هم پاشاندن خانواده، 

به دادن همان مهریه بســنده کرد. به هر حال جان تان 
آزاد می شود دیگر.

ë  تشــویق برای پیدا کــردن کار: محــرک هــر کاری، نیاز
اســت. جوانی که نیاز دارد سربازی را بخرد، خودجوش 
دنبــال کار می گــردد. حالا اینکه چــه کاری و اصلًا اینکه 
چــه کســی به جوان ســربازی نرفتــه کار می دهــد، به ما 

ربطی ندارد. مهم پیدا کردن انگیزه است.

ë  عدم نقص عضو جوانان: واضح است دیگر. به جای
اینکــه خودتــان را به مریضی روانی و تکــرر ادرار بزنید، 
پــول بدهیــد آقاجــان! پــول مهمتر اســت یا ســلامتی؟ 
البته، انسان بدون یک کلیه هم حتماً سلامت می ماند.

چریک های فدایــی خلق )اقلیت، اکثریت(، 
تفنگــداران  خلــق،  حومــه  پارتیزان هــای 
فــردای  میلیشــیای  خلــق،  منشــعب 
کوملــه  خلــق،  یوزی هــای  جنبــش  خلــق، 
جمعیــت  خلــق،  بــدون  ســربازان  خلــق، 
دموکرات هــای خلــق غیــر از جــاش خیــار، 
حزب دســت خلق، حزب دســت نوین خلق، حزب دست نوین و تازه 
خلق، گروهک کوچه دوم شــاخه ســمت چپ خلق، ســازمان پیکار با 
خلق، باشگاه راهی به خلق، فدراسیون درفش برای خلق، جبهه ملی 
خلق، کنوانســیون همبستگی خلق، فداییان خلق )نفر چهارم از آخر( 
و صدوشونزده گروه دیگر، در بیانیه ای مشترک، از مردم خواستند که 
اگر ســؤالی چیــزی درباره فعالیت گــروه مورد علاقه شــان دارند، با در 
دســت داشتن پول نقد و طلاجات خانواده، به کیلومتر شونزده بعد از 
مرز، پشت تپه کوچیکه، مراجعه کنند. در این بیانیه همچنین بر لزوم 
تجزیــه شــمال و جنوب و شــرق و غرب ایــران تأکید شــده و از بازرگان 
خواسته شده بود داخل کشوی دوم سمت راست میز خود را نگاه کند.

غلامحســین ســاعدی )نویســنده( از نقــش هویــدا در راه انــدازی اداره 
سانســور ســاواک پرده برداشــت و دیگر ســرجایش نگذاشــت. بختیار 
درحالی که دســت هایش را با بغل لباس هایش خشــک می کرد گفت 
ایــن تن بمیره من نخســت وزیرم. چهل نفــر از نمایندگان مجلس در 
نامه اســتعفای خود اعلام کردند آمــده بوده اند آب بخورند و بالاخره 
شاه از قصدِ پدرش برای اعلام جمهوری خبرداد و گفت: پدرم همان 
موقع، تاجش را به نیت رئیس جمهور بر ســر گذاشت و به مرگ فرح، 

چیزی نمانده بود که من به جایش جمهوری اعلام کنم. 

بختیــار در مصاحبــه با روزنامه محلــی یکی از روســتاهای غرب کانادا 
گفــت: بــه نظــر می رســد انقلابــی در راه اســت. وی افزود: کســانی که 
بخواهند جنگ داخلی راه بیندازند اعدام یا زندان یا توبیخ یا شماتت 
می کنم یا حداقل یک فحش بد به آنها می دهم دیگر. رئیس فرودگاه 
شــیراز در تأسیســات ایمنی و فنی فرودگاه خرابکاری کرد. وی قبلًا در 

دفتر کارش این کار را می کرد.
هیــأت علمی دانشــگاه دهخدا) قزویــن( در آن هاگیــر و واگیر، ضمن 
تشــکیل جلســه، رئیس جدیــد دانشــگاه را انتخــاب کردنــد. معاونت 
آموزش این دانشگاه از دانشجویان خواست گول تبلیغات سودجویان 
را نخورند و برای حضور در امتحانات فردا، به دانسته های خود متکی 
باشــند. بختیــار در واکنــش به معارفه بــازرگان به عنوان نخســت وزیر 
دولت موقت، به خود فکر کرد و ناراحتی شــدید خود را به خبرنگاران 

نشان داد. وی اصلًا یک وضعی!
رئیس بیمارســتان جرجانی اعلام کرد که خون بعد از خارج شــدن از 
بدن لخته می شود و مردم از گرفتن خون در منزل شخصی، برای اهدا 
به بیمارستان ها خودداری نمایند. حزب توده ایران با انتشار بیانیه ای 
کوبنده، ضمن محکوم کردن خروج احمدشــاه قاجار از کشور، تشکیل 

مجلس مؤسسان را گامی نو در آغاز سلطنت سردارسپه دانست.

روزی مــراد تــب کــرد. مریدی گفت: از ســوز 
عشــق اســت. دیگری گفت: داغ صبر است. 
دیگری گفت: آتش هجر اســت. مراد گفت: 
سرما خورده ایم. پس مراد نزد طبیب رفت. 
طبیــب دمای بــدن مــراد را انــدازه گرفت و 
گفت: یامراد! گلودرد نیز دارید؟ مراد گفت: 
خیــر. طبیب گفت: برای پیشــگیری می نویســم، دل درد چطور؟ مراد 
گفــت: خیــر. طبیب گفت: برای پیشــگیری خوب اســت ایــن قرص را 
هم اســتفاده کنی، ســرطان چی؟ مراد گفــت:  الله اعلم. طبیب گفت: 
می نویســم. مراد گفت: وقت اســت ســر چوب پاره ســرخ کنی. طبیب 
گفــت: جــان؟ مراد گفــت: آتل داری؟ طبیــب گفت: یامــراد! نه. مراد 
گفــت: بگیر شــاید لازمت شــد، عصــا داری؟ طبیب عرق ســردی کرد 
و گفــت: یامــراد! نه. مراد گفت: داشــته  بــاش نیازت می شــود، ویلچر 
چطــور؟ که طبیــب بر خود لرزیــد و لحظه ای بعد از هــوش رفت و به 
زمیــن افتــاد. مریــدی گفــت: از هــول حق اســت. دیگری گفــت: ذوق 
وصل اســت. دیگری گفت: بیم قهر اســت. مراد گفت: خیر، کار عقل 
اســت. مریــدان نفهمیدند. مــراد گفت: نخســت هشــدارش دادیم از 
آنچه خواهد شــد و پرده ای از ســرانجامش را بر او فاش ساختیم، پس 
عقلــش کشــید و تنش لرزیــد و روال خود را تغییــر داد، ولی از آنجا که 
ذات آدمــی لایتغیر اســت، توانش نکشــید و از هوش رفــت که او را نه 

تْ. چشم بیداری است، نه دل بیکاری. تَمَّ

نیاورده اند که...

مرضیه ربیعی

ای کرده به علم مجازی خوی
نشنیده ز علم حقیقی بوی

محصول نداد محصل آن
اجمال افزود مفصل آن

ای صاحب فال!
واقعاً این چه وضع درس خواندن اســت؟ دو ســال اســت که به بهانه  
درس، دائماً روی تشــک دراز کشــیده ای و ســرت در گوشــی و لپ تاپ 
است. آنقدر با دفتر و کتاب بیگانه شده ای که یحتمل بعد از حضوری 
شــدن کلاس ها، وقتــی بخواهی کیف خــود را جمع کنــی، کتاب هایت 

جیغ می کشند و با تو غریبی می کنند.
صاحــب فــال جــان! بــدان و آگاه بــاش که ایــن وضــع درس خواندن 
نیســت. با این امتحان دادن ها کســی از میزان رشد علمی خود باخبر 
نخواهد شــد. اصلًا امتحانی که هر دو دقیقــه یک بار، مراقب از کنارت 
رد نشــود و نگویــد: »ســرت رو برگــه  خــودت باشــه« امتحــان نیســت؛ 
رونویســی اســت. البته باز هم گلی به جمال آنها که جــواب را از کتاب 
پیــدا کــرده و می نوشــتند:، نــه اینکه منتظــر بمانند که دیگر شــاگردان 
جواب سؤالات را در گروه بدون استاد گذاشته و کپی پیست نمایند ولی 
ایــن روزها نخواهد ماند و دوباره کلاس هــا و امتحانات حضوری از راه 
خواهــد رســید. پس خودت را آماده کن که قیافــه ات در اولین امتحان 

حضوری، دیدنی خواهد بود.

فال روز
مسعود شجاعی 
طباطبایی

افشار جابری

برای شما عشق ســینمای عزیز، قطعاً این روزها، روزهای ویژه ای است. 
بله چهلمین دوره جشــنواره فیلم فجر شروع شده و حالا ما، اینجاییم تا 

با هم مرور کنیم چگونه باید سینما برویم:

حتمــاً چیپــس و پفک و ویفر و این جــور خوراکی های صــدادار، با خودتان 
به ســالن سینما ببرید. حتی برای القای حس نوستالژی بیشتر، می توانید 
خوراکی های بودار مثل ساندویچ تخم مرغ آب پز و ساندویچ کالباس هم 
داشته باشید. تخمه هم که دیگر نیاز به توصیه ما ندارد؛ راحت می توانید 
دو کیلــو را در یــک ســانس تمــام کنیــد. ســینما تمام عشــقش بــه همین 

خوراکی هاست.
از آنجایــی که ســینما تاریک اســت، هرجور کــه دلتان خواســت می توانید 
خوراکی هایتان را بخورید. مثلًا چیپس و پفک را جوری بخورید که صدای 
رعدوبــرق بدهــد. بعد هــم دســت های پفکی تــان را به صندلــی بمالید. 
آخرش هم می توانید بسته خالی چیپس و پفک را بترکانید و از گرخیدن 
تماشــاچیان لذت ببرید. برای پوست تخمه ها هم نیازی به ظرف ندارید 
و هر جا دلتان خواست می توانید بریزید. خوبی اش این است که در تمام 
این لحظات خیالتان راحت اســت کســی پیدایتان نمی کنــد که گیر بدهد 
و از ایــن لذت محرومتان کند. البته تاریکی ســینما تفریحات دیگری مثل 

پس گردنی زدن هم دارد که در این مقال نمی گنجد.

دیوانه حافظ

سینما را به خاطر بسپار

زهرا فرقانی و حافظ شیرازی

انحصار آفت صنعت خودرو است
کار از آفت کش گذشته! اینا رو باید از بیخ کند؛ بعد از اول بذر 

پاشید

ابهام در سلامت گندم های وارداتی
ظاهراً در جواب »چه خبر؟«، نگفتن »سلامتی«

باخت دهه ۹۰ به سیاست
- چند چند شدن؟

 +میگن از یوگسلاوی هم بیشتر خورد!
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بهزاد توفیق فر

محدثه مطهری

»ماآبرویفقروقناعتنمیبریم«
هرچندبردهاستخودشآبرویما

چگونه بدون ضامن وام بگیریم؟
اول مــی ریم تو بانک، بعد نوبت می گیریم، بعد می ریم ســمت 
باجــه، بعد ســلام می کنیــم، بعد می پرســیم ببخشــید وام بدون 

ضامن می دین؟ وقتی جواب داد »نه«، برمی گردیم خونه مون.

انقلاب ما از قرن گذشت
ان شاءالله صدسالگی خودش! بترکه چشم حسود و بخیل
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پدر و مادر عزیزم! ســلام؛ امیدوارم حالتان خوب باشــد. حال من خوب اســت. البته اینجا هوا خیلی ســرد 
اســت و شــب ها روی برجــک کامــلًا منجمد می شــویم، ولــی خوبی اش این اســت که ســربازی آدم را مرد 
می کند. الان که خوب فکر می کنم، می بینم آن روزهایی که وســط برف و بوران ســه  کورس ماشــین عوض 
می کردم تا از روســتا به شهر دانشــگاهم برسم و شب ها نیز در خوابگاه سرد روی کف زمین می خوابیدم و 
در تعطیلات هم از صبح خروس خوان تا شب شغال خوان با پدر می رفتم سرِ زمین کشاورزی تأثیر زیادی 

روی مرد شدنم نداشته و از جهت مردسازی، همین چند ماه سربازی با کل آن سال ها برابری می کند.
امروز باخبر شــدم که قرار اســت خدمت ســربازی را فروشــی کنند و از آنجایی که احســاس می کنم به  قدر 
کافی مرد شــده ام، لطفاً یک تلاشــی بکنید و ببینید می توانید پول خرید باقیمانده سربازی مرا جور کنید تا 

برگردم سر خانه و زندگی و یک شغل مرتبط با مدرکم پیدا کنم؟
دوستدار شما، فرزند سربازتان

 

فرزند دلبندم! ســلام؛ حال ما نســبتاً خوب است. به محض اینکه شــنیدیم می خواهند خدمت سربازی را 
فروشــی کنند، دســت به کار شــدیم و تا توانســتیم پول جمع کردیم. اول زمین و خانه مان را جمعاً به مبلغ 
ســیصد میلیــون تومان فروختیم و خودمــان برای زندگی برگشــتیم به خانه کلنگــی پدربزرگت، ولی بعد 
فهمیدیم به خاطر اینکه مدرکت کارشناسی ارشد است، چهارصد میلیون لازم داریم که ناچار شدیم یکی 
از کلیه های من را هم بفروشیم. کمی از دستت دلخور شدم که به  حرفمان گوش نکردی و به  جای کار در 

روستا، به دانشگاه رفتی. چون اگر دیپلم داشتی کلاً دویست میلیون تومان لازم بود برای خرید سربازی.
فرزندم، الآن که  بند دوم نامه را می نویســم، طرح خرید ســربازی کلًا لغو شده و حالا داریم با خریدارهای 
ملــک و امــلاک و کلیه ام چک و چانه می زنیم بلکه بتوانیم پسشــان بگیریم. خلاصه قبل از آن نامه تو یک 
زمین داشــتیم با تراکتور، حالا یک تراکتور داریم بدون زمین و خانه و کلیه. البته قرار اســت از ســال آینده 
حقوق سربازان را افزایش دهند. ما هم سعی می کنیم تا آن موقع همین دخترعمویت را برایت عقد کنیم 
تــا حقوق بیشــتری بگیری. منتها باید قول بدهی تمام حقوقت را برایمان بفرســتی کــه بگذاریم روی این 

چهارصد میلیون تا شاید بتوانیم دارایی مان را پس بگیریم. قول می دهی دیگر؟
دوستدارت، پدرت

 

محمدرضا رضایی

نامه نگاری  یک سرباز با پدر و مادرش

تعبیر خواب
دیدن ســرباز در خــواب رژه و کلاغ پر 

است و پست بالای دکل.
اگر در خــواب دیدید که فردی لباس 
و کلاه ســربازی بر تن دارد و به شــما 
قهقهــه می زنــد، بدانیــد کــه بــا ایــن 
وضــع درس خواندن دانشــگاه قبول 

نشده و باید به سربازی بروید.
ابن الخدمــت نقل می کنــد: »اگر به دانشــگاه آزاد فکر می کنید، 
بایــد عــرض کنــم بیننــده خــواب اگــر از ایــن پول هــا داشــت تا 
دنبــال کلاس کنکــور و این قرتی بازی ها برود که ســربازی اش را 

می خرید!«
اگر در خواب ســربازی را ببینید که ســرش را با نمره چهار زده و 
روی دکل ایســتاده اســت، بدانید که خبر بدی به شــما رسیده و 

کســب و کاری که بعد از چند ســال تلاش و بدو بدو راه انداخته 
بودید، ورشکست شده و باید به سربازی بروید.

اگــر در خــواب ببینیــد که بــه کــف پایتان خیره شــده اید، نشــان 
دهنده آن است که از آخرین امیدتان نیز ناامید می شوید. خرید 

سربازی هم که جور نشد؛ پس خودتان را جمع وجور کنید.
اگر ببینید لباس ســربازی که بر تن دارید کثیف شــده است، زود 
بروید و قشــنگ بســابید تا تمیز شــود. اگر فرمانــده ببیند قطعاً 

اضافه خدمت خواهید خورد.
اگــر در خــواب ببینیــد کــه فرمانــده پــادگان، کارت معافیــت از 
خدمــت را بــه شــما می دهد، نشــان دهنده آن اســت که شــب 
گذشــته زرشــک بســیار خورده ایــد؛ وگرنــه از این خبرها نیســت 
و هنــوز دو ســال دیگــر از خدمت تــان باقی  مانده اســت. تازه اگر 

اضافه خدمت نخورید!

مرضیه ربیعی

سربازیم حلال، جونم آزاد

  عملیات آزادسازی شمال
با رمزِ: بزنید بترکونید!
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